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1
گــر	یكــى	از	عمده	تريــن	وظایــف	هنــر	را	در	وسعت	بخشــيدن	و	عمــق	دادن	بــه	پذيــرش			خود	از	 ا
واقعيــت،	انســان	ها	و	زندگى	بدانيــم،	در	اين	صورت	بدون	تردید	مى	توانيم	داستایفســكى	را	در	
مقــام	هنرمنــد،	کنــار	شكســپیر	قرار	دهيم.	مشــكل	بتوان	نویســندۀ	دیگرى	یافت	که	اشــتياقش	
کشــمكش	ها	و	تضادهــاى	 گاه	بشــر	بــا	همــۀ	ترس	هــا،	 بــراى	آشــكارکردن	اســرار	ضميــر	خــودآ
هيجان	انگيزش	به	اندازۀ	داستایفســكى	نيرومند	باشــد.	او	هنگامى	که	هجده	ســال	داشت	)در	

شانزده	اوت	1839(	به	برادرش	ميخايیل	نوشت:	

را هدر  كه وقتت  كار مهم بگذارى، نگو  اين  را سر  زندگى ات  گر  ا و  برد،  راز شخصيت بشرى پى  به  بايد 
كه انسان شوم. داده اى. اين راز علاقه ام را جلب مى كند، چون آرزويم اين است 

او	به	طور	قطع	بيشترين	توانش	را	براى	پی	بردن	به	اين	راز	به	کار	گرفت،		و	نتيجۀ	جست	وجو	
کــه	عمدتــاً	به	گونــه	اى	تنگاتنــگ	بــا	بحران	هــاى	 و	یافته	هایــش	وارد	آثــارش	شــده	اند؛	آثــارى	
شــخصى	و	زندگى	درونى	و	بيرونى	اش	در	پیوندند.	از	همين	رو	زندگينامۀ	داستایفســكى،	حتى	
گــر	کوتــاه	باشــد،	مى	تواند	مدخلى	ســودمند	و	بایســته	بــراى	ورود	بــه	آثارش	تلقى	شــود.	و	اين	 ا
حقيقت	که	زندگى	اش	درســت	مانند	رمان	ها	و	داستان	هایش	خارق	العاده	بوده،	ضرورت	نكتۀ	

فوق	را	دوچندان	مى	کند.
شــرایط	تولــد	و	تبار	خانوادگى	داستایفســكى	از	همــان	آغاز،	از	برخى	لحــاظ،	غيرعادى	بود،	
کرد	که	همين	مناظر،	بعدها	 کت	بار	روبه	رو	 که	اين	شرایط	از	اوان	کودکى	او	را	با	مناظرى	فلا چرا	
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نقشِ	بســيار	مهمى	در	بيشتر	داستان	هایش	
کردند.	 بازى	

کتبر	1821	در	 داستایفسكى	در	ســى	ام	ا
یكــى	از	ســاختمان	هاى	جنبــى	بيمارســتان	
مارینسكى	مسكوــــ	جايی	که	پدرش	در	مقام	
ـــ	دیده	به	 کار	بود	ـ پزشــك	در	آن	مشــغول	به	
از	 فرزنــد	 دوميــن	 فيــودور،	 گشــود.	 جهــان	
هفــت	فرزند	خانــواده،	و	یك	ســال	کوچك	تر	
از	برادرش	ميخايیل	بود؛		برادرى	که	بعدها	

کــرد.	او	دو	برادر	کوچك	تر	از	خود	بــه	نام	هاى	آندرى	 در	زندگــى	داستایفســكى	نقــشِ	مهمى	ایفا	
و	نيــكلاى	نيز	داشــت	که	به	نظر	مى	رســد	وجوه	مشــترك	اندکى	بــا	فيودور	داشــتند.	خانواده	اش	
که	دکتر	داستایفســكى	آدم	 تنگدســت	نبود،		اما	چندان	هم	در	رفاه	نبود؛	بيشــتر	به	اين	ســبب	

فوق	العاده	ناخن	خشكى	بود.
	او	از	تبار	خانواده	هاى	اشرافى	روستايی	و	زميندارى	بود	که	ثروتشان	را	از	دست	داده	بودند	
ـــ	که	شــاید	هــم	اندکى	خون	تاتار	در	ریشه	شــان	بوده1ــــ	تنــوع	رنگارنگى	از	انواع	 و	ايــن	خانــواده	ـ
آدم	ها	را	به	جهان	عرضه	کرده	بود.	یكى	از	اجدادش	در	1906	به	ازاى	پاداش،	دهكدۀ	داستايوو	
که	 گرفته	بود.	اين	دهكده	در	منطقۀ	پینسك	قرار	داشت	و	آن	زمان	جزو	ليتوانى	بود.	از	آنجا	 را	
ليتوانى	و	لهســتان	آن	زمان	یكى	بودند،	به	نظر	مى	رســد	شــاخه	اى	از	خانوادۀ	داستایفســكى	در	
لهســتان	مانــدگار	شــد	و	شــاخه	اى	دیگر،	که	خانــوادۀ	فيودور	از	آن	ریشــه	مى	گرفت،	بــه	اوکراين	

کرد. مهاجرت	
	پدربزرگ	فيودور،کشيشى	ارتدوکس	بود،	اما	پدرش	دکتراى	پزشكى	اش	را	در	مسكو	گرفت	
و	بــا	دختــرى	بــه	نام	ماریا	نچايــوا،	دخترى	خوب	و	مهربان	که	خانواده	اش	از	کســبۀ	سرشــناس	
کــرد.	بنابرايــن،	داستایفســكى	بــه	لحــاظ	اجتماعــى	و	شــغلى،	تبــار	 و	محافظــه	کار	بــود،	ازدواج	
نامتجانســى	داشــت.	به	رغم	اين	واقعيت	که	داستایفســكى	دوســت	داشــت	خود	را	نجيب	زاده	
ـــ	بيشتر	به	طبقۀ	متوسط	یا	حتى	طبقۀ	 ـــ		تا	آخرين	سال	هاى	زندگى	ـ بشمارد،	زندگى	بی	ثباتش	ـ

کارگر	تعلق	داشت.
ــت	داستایفســكى	پیــر،	ايــن	خانــوادۀ	بــزرگ،	زندگــى	اجتماعى	را	 درنتيجــۀ	بدخلقــى	و	خِسَّ
به	خوبی	تجربه	نكرد.	پیرمرد،	آدمى	مقرراتى	و	وسواســى	به	ســبك	دوران	»پدرســالارانۀ«	قدیم	
بود.	ازويژگى	های	اين	سبك	زندگى،	خواندن	اجبارى	کتاب	مقدس	و	نيز	قرائت	کتاب	به	شدت	
کارا	مزين	بود.	براى	اینكه	دو	پسر	بزرگ	تر	 وطن	پرستانه	)و	ضد	غربی(	تاریخ	قلمرو	روسيه2	،	اثر	
خانــواده	درکنــار	آموزش	معمول،	زبان	هاى	خارجى	)فرانســوى	و	آلمانى(	را	نيز	بياموزند،	پدرش	

ساختمانى كه داستايفسكى در آن متولد شد. 
بيمارستان فقراى مارينسكى در مسكو
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آنــان	را	یكــى	پــس	از	دیگرى	به	دو	مدرســۀ	شــبانه	روزى	متفاوت	در	مســكو	فرســتاد.	امــا	از	آنجا	
کــه	هيــچ	گاه	به	پســرانش	پــول	توجيبــى	کافى	نمــى	داد،	آنان	از	اینكــه	هم	ســطحِ	دانش	آموزان	
توانگر	مدرسه	نبودند،	رنج	فراوانى	مى	بردند	و	گویا	هم	مدرسه	اى	هایشان	نيز	رفتار	بدى	با	آنان	

داشتند.

پدر
حدوداً	در	همان	زمان،	سال	1834،	پدر	از	پس	اندازهایش	قطعه	زمينى	در	منطقۀ	تولا	خرید	که	
از	دو	روســتاى	چرماشــنایا	و	داروویه	تشكيل	مى	شد.	داستایفســكى	پیر	فقط	گاهى	به	اين	ملك	
کــه	صد	رعيت	داشــت،	ســر	مــى	زد،	اما	همســر	و	بچه	هایش	اين	مجال	را	داشــتند	که	دســت	کم	
چنــد	مــاه	تابســتان	را	در	اين	منطقۀ	دنــج	بگذرانند.	در	1837	مادر	داستایفســكى	بر	اثر	بيمارى	
ســل	درگذشــت،	و	فيودور،	یك	ســال	بعد	وارد	دانشكدۀ	مهندســى	پترزبورگ	شد،	اما	برادرش	به	
دانشــكدۀ	مشــابهى	در	شــهر	روال	رفــت.	پــس	از	مرگ	مادر،	پدر	فــوراً	کارش	را	در	بيمارســتان	رها	
کى	تمــام	عيار	زندگى	کند؛	یعنــى	همچون	آدمى	 کــرد	و	بــه	ملكــش	در	داروویه	رفت	تــا	مانندِ	ملا
که	در	1839  خشن،	دائم	الخمر	و	مستبد.	رفتار	او	با	رعيت	هایش	آن	قدر	خشن	و	وحشيانه	بود	
بــه	فجيع	تريــن	وضع	به	دســت	آنان	کشــته	شــد.	به	نظر	مى	رســد	که	قتــل	پدر	بر	فيــودور	جوان	
تأثيرى	ماندگار	گذاشت	و	باعث	ایجادِ	عقده	در	او	شد،	به	ويژه	به	اين	دليل	که	داستایفسكى	در	

برابر	پدرش	موضعى	کينه	ورزانه	داشت	که	با	
ملامت	خود	نيز	توأم	شده	بود.3 

در	 داستایفســكى	 رســد	 مــى	 به	نظــر	
دانشــكدۀ	مهندســى	بيش	از	آنكه	به	مسائل	
مهندسى	یا	هم	دانشكده	اى	هاى	ثروتمندش		
کــه	ميــان	آنــان	لهســتانى	ها	و	آلمانى	هاى	 ــــــ	
بالتــى	بســيارى	نيــز	بودند	کــه	کمترين	وجوه	
ـــ	علاقه	مند	باشد،	 مشــترکى	با	آنان	نداشــت4	ـ
بــه	ادبيــات	علاقــه	نشــان	مــى	داد.	از	ميــان	
کلاســيك	هاى	روســى،	پوشــكين	را	مانند	بت	
گوگــول	و	 مى	پرســتيد،	امــا	بيــش	از	همــه	از	
لرمانتــف	خوشــش	مى	آمــد،	چرا	کــه	ايــن	دو	
نویســنده	به	راستى	بيش	از	آرامش	شادمانۀ	
پوشكين	به	طبعِ	نسل	سرخوردۀ	رمانتيك	ها	
پدرنزدیك	بودند.	داستایفسكى	همچنين	شمار	
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فراوانــى	از	نویســندگان	خارجى	را	به	خوبی	مى	شــناخت؛	از	شكســپیر،	بايرون،	بالــزاك	)که	اوژنى	
گرانــده	اش	را	در	1843	بــه	روســى	ترجمه	کرد(،	ژرژ	ســاند،	دیكنز	و	ویكتــور	هوگو	گرفته	تا	تمامى	
آثــار	ا.	ت.	آ.	هوفمــان،	رنج	هــاى	ورتــر	و	فاوســت	گوتــه	و	به	ويژه	شــيلر	کــه	راهزنــان	او	را	)با	بازى	
بازیگر	معروف	مونچالف(	هنگامى	که	ده	ساله	بود	در	مسكو	روى	صحنه	دیده	بود.	از	دانشكدۀ	

مهندسى	به	برادرش	ميخايیل	نوشت:

گمان مى كنم بهترين  كرده ام، مدام از او سخن مى گويم، با شور و شوق ستايشش مى كنم و   شيلر را از بر 
كرد تا اين شاعر بزرگ را بشناسم.5 كمك  كه به من  كرده، اين است  كه سرنوشت در حق من  لطفى 

کــه	در	ميــان	نخســتين	کوشــش	هاى	ادبــی	داستایفســكى،	درامــى	رمانتيــك	با	 مى	دانيــم	
نــام	ماریــا	اســتوارت	با	اقتباس	از	شــيلر	یافت	مى	شــود،	درحالى	که	در	درام	دیگــرى	با	نام	باریس	
گادونوف	قصدداشــت	با	پوشــكين	رقابت	کند.	برادرش	نيز	چنان	از	شــيلر	به	شور	و	شوق	آمد	که	

کرد.6  کرد	و	در	1848	منتشر	 کارلوس	را	ترجمه	 دون	

2
پس	از	اتمام	دوران	مدرســه،		داستایفســكى	در	1843	به	عنوانِ	نقشه	کش	فنى	در	وزارت	جنگ	
کار	عادى	و	شغل	منظم	که	ساعات	 کار	مورد	پسندش	نبود.	هر	نوع	 کار	شد،	اما	اين	 مشغول	به	
کارى	ازپیش	تعيین	شده		داشت،	براى	سرشت	بی	قيد	و	بند	و	ذاتاً	ضد	اجتماعى		او		منزجرکننده	
گرچه	اين	 بــود.	حتى	حقوق	منظم	ماهانه	نيز	نتوانســت	او	را	ترغيب	بــه	ماندن	در	کارش	کند.	ا
خطــر	وجــود	داشــت	که	وضعيت	مــادی	اش	متزلزل	شــود،	کارش	را	پیش	از	پایان	ســال	رها	کرد	
و	تصميم	گرفت	ســرانجام	از	راه	اشــتغال	به	ادبيات،	زندگى	اش	را	تأمين	کند.	اما	درســت	بودن	
اين	تصميم	شــتابزده،	بی	درنگ	با	چنان	موفقيت	غيرمترقبه	اى	اثبات	شــد	که	هرفرد	با	ثبات	تر	

کند. که	در		آن	موقعيت	قرار	مى	گرفت،	نمى	توانست	بهتر	از	اين	عمل	 از	داستایفسكى	نيز	
کــه	روی	داد	بــه	قــرار	زيــر	بــود:	داستایفســكى	در	اواســط	1845	نخســتين	رمــان	 اتفاقــى	
گریگوروویچ	)که	مانند	 کوتاهش	مردم	فقير	را	به	اتمام	رسانده	بود	و	آن	را	به	دوستش	دیميترى	
داستایفســكى	نویســندۀ	تازه	کارى	بود(	نشان	داد.	گریگوروویچ	دستنوشتۀ	رمان	را	از	او	گرفت	و	
نزدنكراســف	شــاعر	برد.	آن	دو	با	هم	شــروع	به	خواندن	آن	کردند.	ساعت	چهار	صبح،	وقتى	که	
ــــ		بی	تأمل	 	روســى	وار	ـ ــــ		کاملًا خواندن	دستنوشــتۀ	رمان	را	به	پایان	رســاندند،	به	طرزی	عجيب	ـ
بــه	خانــۀ	داستایفســكى	رفتنــد	تا	هيجانشــان	را	از	خوانــدنِ	اثرش	بــراى	او	بازگو	کنند.نكراســف	
دستنوشــته	را	بــه	منتقــد	ادبی،	ویســاريون	بلينســكى،	داد	تــا	آن	را	مطالعه	کند.	ايــن	اثر	آن	قدر	
بــه	مــذاق	بلينســكى	خوش	آمد	که	بــدون	فوت	وقت،	در	پــی	دیدار	با	نویســندۀ	جوانش	برآمد.	




